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 پرداخته شد. آنآية اول سورة مباركة بقره صحبت شد. به معرفي تقوا و توضيحات نسبتاً مفصلي راجع به  5جلسة گذشته راجع به  -

با  از روش موضوعي ،بنا شد در اين جلسات لذا خواند.و متعددي هاي مختلفي توان به روششد كه سورة مباركة بقره را مي ذكر -

 را بررسي كنيم. مباركة بقره سوره  ،ع تقواموضوبه  رويکرد

 .است: دربارة موضوع متقين 5تا  1آيات  -

 ادامه آيات:

 اند:را دسته دوم در نظر گرفته 7و  6حضرت علامه آيات  -

 

Ck’ 
 (6إِنَّ الَّذينَ كفََرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنوُنَ )

 آورند.راستى آنان كه كفر ورزيدند تفاوتشان نکند چه انذارشان كنى يا انذارشان نکنى ايمان نمى به

 (7أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ) سَمْعهِِمْ وَ عَلى قُلُوبهِِمْ وَ عَلى خَتَمَ اللَّهُ عَلى

 اى است و آنها را عذابى بزرگ است.دهشان مهر نهاده و بر چشمانشان پرها و شنوايىخدا بر دل

 كند.: موضوع از صحبت دربارة متقين عوض شده و دربارة كافرين صحبت مي6آيه  -

در قرآن وسعت اين واژه زيرا كفر به معناي پوشاندن است و  گرفته شده است.« تقوا»در مقابل « كفر»توجه: در اين سوره مفهوم  -

 هاي حق قرار گرفته است.مقابل بسياري از واژهدر به همين ليل و  بسياري دارد

-شود در حالي كه متقين كساني هستند كه به شدت اهل مراقبهگويد كافر را چه انذار دهي و چه ندهي او هدايت نميمي 6در آيه  -

 . اند

اي كه تقوا ندارند مسيرهاي ادراك و اندازه ها بهبلکه انسان كفر بورزند و انذار نپذيرند، گونه نخواهد ماند كه انسانالبته اين: 7آيه  -

 روي ادراكش را خواهد گرفت.  «ايغشاوه»شود و شناخت برايشان بسته مي

 

 اند:را دسته سوم در نظر گرفته 02تا  8حضرت علامه آيات  -

 

Ck’ 
 (8مُؤْمِنينَ )وَ منَِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِ

 ايم. ولى آنان مؤمن نيستند.گويند: ما به خدا و روز واپسين ايمان آوردهو از مردم كسانى هستند كه مى

 (9يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَْفُسهَُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ )

 فهمند.دهند، ولى نمىى كه جز خودشان را فريب نمىخواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند، در حالمى

 (12قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِما كانُوا يَکْذِبُونَ ) في

 ك است.گفتند عذابى دردناهايشان بيمارى است، پس خدا ايشان را بيمارى افزود و آنان را به سزاى اين كه دروغ مىدر دل

 (11وَ إِذا قيلَ لهَُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قالُوا إِنَّما نحَْنُ مُصْلِحُونَ )

 و چون به آنان گفته شود: در زمين فساد نکنيد، گويند: جز اين نيست كه ما اصلاحگرانيم.

   12/5/93:   لسه دومج

 :7 و 6دسته دوم آیات 

 :12 تا 8دسته سوم آیات 

 

 بقرهوره مباركه س
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 (10أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکنِْ لا يَشْعُرُونَ )

 فهمند.ها تبهکارانند ولى نمىهمينبه هوش باش كه 

 (11لکِنْ لا يَعْلَمُونَ )وَ إِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمنُِ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفهَاءُ وَ 

 دانند. خردان ايمان بياوريم؟ بدان كه آنان خود كم خردانند اماّ نمى: آيا ما هم مانند كمو چون به آنها گفته شود: شما نيز مانند ]ساير[ مردم ايمان بياوريد، گويند

 (11شَياطينهِِمْ قالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتهَزِْؤُنَ ) وَ إذِا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى

ترديد با شما هستيم، جز اين نيست كه ما ]آنها را[ ايم، و چون با ياران شيطانى خود تنها شوند، گويند: ما بىد گويند: ايمان آوردهو چون با مؤمنان رو به رو شون

 ايم.به مسخره گرفته

 (15طُغْيانِهِمْ يَعْمهَُونَ ) اللَّهُ يَسْتهَْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ في

 دهد تا در طغيانشان سرگردان بمانند.و فرصت مىگيرد خداست كه آنها را به مسخره مى

 (16فَما رَبِحَتْ تِجارَتهُُمْ وَ ما كانُوا مهُْتَدينَ ) أُولئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الضَّلالةََ بِالهُْدى

 پذير نبودند.همين كسانند كه گمراهى را به بهاى هدايت خريدند پس تجارتشان سود نکرد و هدايت

 (17ظُلُماتٍ لا يُبصِْرُونَ ) مَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَركََهُمْ فيمَثَلُهُمْ كَ

 ان كرد كه نبينند.ها رهايش[ آتشى بيفروخت و همين كه اطراف وى را روشن ساخت، خدا نورشان را برد و در تاريکىمثل آنان مثل كسى است كه ]به زحمت

 (18صُمٌّ بُکْمٌ عُميٌْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ )

 گردند:[ باز نمىكرانند و گنگانند و كورانند، پس ]از گمراهى

 (19مَوْتِ وَ اللَّهُ مُحيطٌ بِالْکافِرينَ )آذانهِِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْ أَوْ كصََيِّبٍ منَِ السَّماءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعهَُمْ في

هايشان كنند، و ها و بيم مرگ، انگشتان خويش در گوش[ صاعقهها و رعد و برق است كه از ]غرشّيا مانند مثل رگبار تندى از آسمان است كه در آن تاريکى

 خدا بر كافران احاطه دارد.

 (02ءٍ قَديرٌ )كُلِّ شيَْ نَّ اللَّهَ عَلىما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فيهِ وَ إِذا أظَْلَمَ عَلَيهِْمْ قامُوا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعهِِمْ وَ أَبْصارِهِمْ إِيَکادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّ

خواست، شنوايى و آنها تاريك نمايد باز ايستند، و اگر خدا مىنزديك است برق چشمانشان را بزند، هر بار كه براى آنان روشن كند، در آن راه روند و چون بر 

 گمان، خدا بر هر چيزى تواناست.گرفت. بىچشمانشان را ]يکجا[ مى

شود. ناميده مي «نفاق»تر است و جديدي از كفر كه خطرناك هرةگويد اما با چخن ميسربارة كفر اين آيات نيز د: 16تا  8آيات  -

كه منافق ر عيان است در حاليفدشمني كا كند.دين استفاده مي تنها كفر دارد بلکه از ظاهر دين بر عليه خودِ اي كه نهيعني چهره

زيرا افراد به او  . به همين علت دشمني منافق به شدت خطرناك كردكندميدفاع از دين  ينگونه نيست و پنهاني است و در ظاهرا

تواند اي كه ميت ضربهبه همين علّ... تواند در جامعه نفوذ كند و به خاطر ظاهرش ميو دهند كنند و به او مسئوليت مياعتماد مي

 تر است.وارد كند به شدت خطرناك

پذيرش »زيرا هيچ ؤمن نيست. واقعاً مزا ايمان آوردم اما او به خدا و روز ج :گويداش يکي نيست. ميقولش با نيّت درونيمنافق : 8آيه 

 كهدر حاليعمل كند  ،هايشدانستهبايد به است يعني فرد پذيرفته است  «پذيرش قلبي»آغاز تقوا يفتاده است. در او اتفاق ن« فلبي

 منافق همين آغاز تقوا را ندارد. 

كسي اند خودشان را سركار بگذارند. گويد آنها فقط توانستهخدا ميزيرا . منافقين خيلي زرنگ هستند يم: البته نبايد فکر كن9آيه  -

 توان سرِ مؤمنين و خدا كلاه گذاشت. ندارد كه مينپ

تواند فرد منافق را ميمؤمن، گويند اين است كه البلاغه از آن سخن ميهاي ايماني كه حضرت علي )ع( در نهجيکي از ويژگي -

 فرق قائل شوند.  «ق و نفاقانفا»براي حضرت امير )ع( بسيار مهم است كه مؤمنين به سطحي از ايمان برسند كه بتوانند بين  بشناسد.
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از نفاقش و گناهاني كه به آن  منافق شود كهاي فهميده مي. از اين آيه نکتهباشدميكسي كه منافق است قلبش مريض : 12آيه  -

 ،دهدمبتلاست اصلاً ناراحت و پشيمان نيست و اين حالت با كسي كه دچار گناهي است اما به ديگران براي ترك آن گناه تذكر مي

   كند بسيار متفاوت است. ولي خودش از انجام گناه خودش نادم و پيشمان است و سعي در ترك آن مي

ادعاي اصلاح در هميشة تاريخ وجود دهيم نه فساد. گويند ما اصلاح انجام ميشود در زمين فساد نکنيد، ميبه آنها گفته مي: 11آيه  -

 داشته است. 

شود بلکه بعضي از كارها واقعاً فساد است همه چيز درست مي ،اصلاح ادعايكه با  يدنپندار دويمتقي ش دخواهيي كه مياناي كس -

 نه اصلاح. 

سان نهمين كه در انفاقي كه در درون انسان وجود دارد خودش عامل ايجاد فساد است هرچند كه به آن برچسب اصلاح زده شود.   -

  فساد است.  شخود ،همين كه تقوا رعايت نشود و زمينة نفاق زياد گردد. يعني شودزياد مي «فساد»زند، نفاق جوانه مي

 (وَ لکِنْ لا يشَعُْرُونَ)ر مشاعر انسان كار كند نبايد منافق شود. ارد زيرا اگخدا اصرار دارد بگويد: آدم منافق شعور ند: 10آيه  -

 شعور )التحقيق(:  -

ه دو اين چيز يا از آن شيء حاصل ش شودمي( نرمرقيق )و ( نازك وباريك در محيطي براي چيزي دقيق )كه  يزي استچ آن

  .)شعار( هاي آمادهو درختان نازك در زمين ديورپوست حيوان مي يكه در سطح خارج(، موشَعر ) :مانندد. ريا به آن تعلق دا

كند و يا به خاطر دل مردم محرماتي رك مي. به خاطر دل مردم واجباتي را تگذاردبه خاطر دل مردم، احکام خدا را زمين مي «منافق» -

  دهد. را انجام مي

 شود ايمان آوريد گويند: آيا من مانند اين افراد عوام ايمان آورم؟!!!وقتي به منافقين گفته مي: 11آيه  -

و  كنداعتماد نمي حيثيت و حرمت قائل است، ضمن اينکه به ناس« ناس»يکي از شئونات تقواي اجتماعي اين است كه انسان براي  -

هر ايرادي به ناس وارد است خودمان هم درون اين ناس قرار داريم نه بيرون آن. « ناس»گوييم وقتي ميدهد. مبنايش را ناس قرار نمي

 ما هم درون آنها هستيم. 

 پندارد خودش سفيه است.هر كس مردم را سفيه مي :(11موُنَ )قالوُا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهمُْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لکِنْ لا يَعْلَ  -

ما بايد با ناس متمايز را جداي از ناس بدانيم.  لذا قرار نيست ما خود ،زنندهمين ناس هستند كه فجايع عالم مانند عاشورا را رقم مي -

 اعتبار ببخشيم.  ،باشيم اما نبايد خودمان به اين تمايز

 دارد كه افراد بتوانند مرزهاي بين نفاق و عدم نفاق را تشخيص دهند. دوست مي)ع( يرالمؤمنين ام - 

اي ديگر اما با شياطين به گونه «ما ايمان آورديم» :گويندمؤمنان مي كنند بهه دارند مردم را مسخره ميپندارند كمنافقان مي: 11آيه  -

 هستند. 

اين عالم در خواهد كسي را مسخره كند اما چون خدا نميها را مسخره كرده است. : آنها در اشتباه هستند زيرا خداست كه آن15آيه  -

و اين گردد كند بر اساس قانون انعکاس اين استهزاء به خودش برميقانونِ انعکاس برقرار است وقتي فردي، كسي را مسخره مي

 كند.خداست كه منعکس مي

 را بيرون آورد.آنها توان د كه ديگر نمينروفرو ميد و چنان ندهدر گيجي خود دائماً ادامه مي آنها -
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لحظات زندگي با خدا را  هدايت دادند و ضلالت گرفتند.معامله كردند، با هم هدايت و ضلالت را كساني هستند كه  آنها: 16آيه  -

 دادند و كفر و ضلالت را گرفتند. 

كند آتش خاموش حركت مي بهتا شروع  مسيرش را روشن كند اماكند تا ميل اينان مانند كسي است كه آتش روشن ثَمَ: 17آيه  -

 شود.مي

در شود چون دائماً آتش خاموش ميتواند حركت كند اما نمي فندك خواهد با آتشِبان ميال اين است كه انسان در بيثَحقيقت اين مَ -

در مسير زندگي انسان دائماً آتش « نفاق»لذا  شود.خاموش هم نميتوان با آن حركت كرد و مانند نوري است كه مي «ايمان»حالي كه 

ه در بيابان ايستاده است و حتي يك قدم سانِ منافق از نظر خدا اين است كتصوير ان تواند حركت كند.كند و انسان نميرا خاموش مي

 تواند جلو برود. هم نمي

 خود را از دست داده است.  و سيستم ارتباطي . يعني تمام مشاعرناهم كور و هم نابي : چنين كسي هم كر است18آيه  -

-ميكلية مشاعرش از كار رسد و رود تا به نفاق ميرسد و آنقدر جلو ميرود تا به كفر ميپيشه نکند چنان جلو مي« تقوا»انسان اگر  -

 بيند و ... شنود و نميفتد و بعد از آن هرچه تلاش كنيم او ديگر نميا

آنان از اين باران فقط خوف و ترسش است در حالي  ةثمر ليدارد واست كه رعد و برق عجيب و غريبي  ثل بارانيمِ اين: 19آيه  -

 است. فراوان ش و اميد باغ هايرويش ميوهكه ثمره اين باران براي كسي كه كشاورز است 

 ب.اما براي كافرين عذابود  براي مؤمنين تحقق وعده خدا)ع( حضرت نوح در داستان باران  :مثال -

 نزديك است برق چشمانشان را از آنها بگيرد. : 02آيه  -

 اما داد ولي اينها از سمع و بصرشان استفاده نکردند. دهداين افراد نتوانست سمع و بصر را از ابتدا به خدا مي -

همان او هم . قرار داردالهي هاي در معرض پيام نيزخدا در مَثَلِ منافقين از مثال رعد و برق استفاده كرده است زيرا آدم منافق  -

كه بعد از آن كند اما اين جملات براي مالك اشتر رعد و برق و انزالي ايجاد ميشنود گونة اميرالمؤمنين را ميجملات رعد و برق

لذا . ي نداردشنود ولي برايش فايدهبيند و مياو ميشود. رود و تمام ميگونه است كه يك قدم مياينآيد اما براي منافق باران مي

بعضي اين شد. كه از ابتدا به انسان سمع و بصر داده نمي شداست و مي« امانت» ،هدسمع و بصر كه در اختيار انسان قرار داده ش

 پس بگيرند. آنهاكند كه اين امانت را از هم كاري مي ايعدهد ولي تدارود نگه ميامانت را به درستي نزد خ

 

 اند:در نظر گرفته چهارمرا دسته  05تا  01حضرت علامه آيات  -

 

 

 (01يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذي خَلَقَکُمْ وَ الَّذينَ منِْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ )

 اى مردم! پروردگارتان را كه شما و كسان قبل از شما را آفريد بپرستيد، باشد كه پرهيزگار شويد.

 (00فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )لَکُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقْاً لَکُمْ  الَّذي جَعَلَ

ها رزقى براى شما برآورد. پس براى خدا از آسمان آبى نازل كرد كه بدان از ميوه خدايى كه براى شما زمين را بسترى هموار و آسمان را سرپناهى قرار داد و

 دانيد.همتايان قرار ندهيد در حالى كه خود مى

 (01إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ) عَبْدِنا فأَْتُوا بِسُورَةٍ منِْ مِثْلهِِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى وَ إِنْ كُنْتُمْ في

 :15تا  12آیات  چهارمدسته 
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 گوييد.اى مانند آن بياوريد و شاهدان خود را غير از خدا فراخوانيد اگر راست مىايم شك داريد، سورهى خويش نازل كردهو اگر در آنچه بر بنده

 (01الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکافِرينَ ) وَقُودُهاَ النَّاسُ وَ فإَِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لنَْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتي

 هاست برحذر باشيد كه براى كفار مهيّا شده است.پس اگر نکرديد و هرگز نخواهيد كرد، از آتشى كه هيمه آن مردمان و سنگ

مْ هارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنهْا منِْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذي رُزِقْنا منِْ قَبْلُ وَ أُتُوا بهِِ مُتَشابهِاً وَ لهَُوَ بَشِّرِ الَّذينَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري منِْ تَحْتهِاَ الْأَنْ

 (05فيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فيها خالِدُونَ )

اى از آن هايى است كه از پاى درختانش نهرها جارى است، هر بار كه ميوهاند نويد ده كه برايشان باغو كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

 اى است و در آن جاودانند.روزيشان گردد، گويند: اين همان است كه قبلا روزيمان شده و براى آنان همانند آن آورده شود و آن جا آنها را همسران پاكيزه

ناس را به  خواهد همينخدا ميدانند. مي« سفهاء»همان ناسي كه منافقين آنها را  ،گويدسخن مي« ناس»در اين آيه خدا با : 01آيه  -

 ت مسير تقوا برگرديد.مبه سمسير هدايت برگرداند، 

تا متقين شناخته  هعدم تقوا را بيان كرد 02تا 6و از آيه بوده مستقيماً وصف متقين  5 تا 1است اما  «متقين»وصف  ،02تا  1آيات  -

و چگونه از تقوا فاصله كنند اي چه ميها را شنيديد و ديديد كه عدهاي مردم سخنكند. ناس را دعوت به تقوا مي ،01 از آيه شوند.

  »اعْبدُُوا رَبَّکمُُ الَّذي خَلقَکَمُْ وَ الَّذينَ مِنْ قَبْلکِمُْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»پس گيرند مي

 هر چند كه شما زحمت كشيده باشيد.  ،رزق الهي است و انفاق كردني است يعنيه خدا داد ،هر آنچه براي شما رزق است: 00آيه  -

 ايم. يعني براي خدا شريك گرفته ،خدا بدانيم توجه: اگر منبع رزق را از كسي غيرِ -

  «!!!؟توانيد كتابي مثل قرآن بياوريدآيا مي»ببينيد شكّ داريد، كه هدايت براي متقين است  «كتابي»اگر در : 01آيه  -

 . ندتحدّي كن آنو سپس با  ندو افق آن را ببين ندخوانباين است كه حداقل قرآن را  ناظر به ،«مانند قرآن يآوردن كتاب» -

 ي كنيد. آن را بخوانيد و سپس تحدّ ،گوييدداريد و واقعاً راست مي حال اگر شكّ ،«ي در كتاب نيستشکّ » :حرف خدا اين است -

اگر با امام مسيرِ خودش را دارد.  در مسير ديگري در حركت است اما تقواي زيرا با اينکهحرّ ياد بگيريم  تقوا را بايد از جناب -

 !!بنديد؟چرا آب را روي كودكان مي ،حسين )ع( دشمنيد

كه يد از آتشي حداقل انصاف داشته باشيد و بترس -كه هرگز هم نخواهيد توانست  -اي مثل قرآن بياوريد اگر نتوانستيد آيه: 01ه آي -

 كنند. ور ميمردم هستند كه با كارهايشان آتش را شعله خودِ ،يعني هيزم آتش جهنم هيزمش مردم هستند.

هاي دنيايي است يعني قهاي بهشتي همان رزبينند نعمتمي ،رونديبه بهشت كه گاه آن وهايي داشتند اين افراد در دنيا رزق :05آيه  -

گونه داشته باشند تا در قيامت بهشت راد بايد در اين دنيا تجربةنهايت است. لذا افاما در آنجا بي ،هاي دنياستاز همان جنس خوبي

 بتوانند به بهشت بروند. 

 نهايت خواهد داشت بدون آنکه خشمي در كار باشد. ت را بيدر قيامت همين لذّ ،كسي كه در اينجا لذت فرو خوردن خشم را دارد -

 زنگ دوم:

 اند:در نظر گرفتهپنجم دسته  را 07و  06 حضرت علامه آيه -

 

 

رادَ اللَّهُ بهِذا مَثَلاً يضُِلُّ بِهِ مَّا الَّذينَ كفََرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَأَنْ يضَْرِبَ مَثَلاً ما بعَُوضةًَ فَما فَوْقهَا فأََمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَيَعلْمَُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ منِْ رَبِّهِمْ وَ أَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي

 (06كَثيراً وَ يهَْدي بهِِ كَثيراً وَ ما يضُِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقينَ )

است ولى [ حق بوده و از جانب پروردگارشان دانند كه آن ]مثلاى يا فوق آن مثل زند، اماّ آنان كه ايمان آوردند مىبه راستى خدا ابايى ندارد از اين كه به پشه

 : 17و  16 اتآی پنجم دسته 
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كند، ولى جز فاسقان را بدان گمراه [ بسيارى را با آن گمراه و بسيارى را هدايت مىكافران ]به قصد تحقير[ گويند: خدا از اين مثل چه خواسته است؟ ]آرى

 كند.نمى

 (07نْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فيِ الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ )الَّذينَ يَنْقضُُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَ

 ها زيانکارانند.كنند. همينگسلند و در زمين فتنه به پا مىشکنند و آنچه را كه خدا به پيوستن آن امر كرده مىهمانان كه پيمان خدا را پس از تأكيدش مى

در اين آيه راي فاسقين را توضيح داده است و از حيثي ديگر ماجراي مَثَل زدن خداست. اين آيات از يك حيث ماج: 07و  06 آيات -

 . را« فسق»را توضيح داده و هم موضوع  «لمَثَ»خدا هم موضوع 

 )التحقيق(:  فسق -

ام و خروج از مقررات لازم ديني يا عقلي يا طبيعي است و از مصاديق آن: خارج شدن بنده از امر است. اطاعت رب، احک

مقررات اسلامي و خروج از مقررات مسلم اخلاقي است. مانند: حسد، بخل، تکبّر و طمع؛ به شرط اينکه صريح و واضح باشد 

و نيز خروج از ضوابط لازم طبيعي مانند: خارج شدن رطب از پوستش و خروج از ضوابط اصيل به طور كامل. مانند: موش. 

 آثار اصل هستند. از لوازم و ،اما مفاهيم ترك، ميل و جور

بنابراين فسق خودش يك  گيرند.در قرآن نمود كفر و نفاق در نظر مي «بيرون رفتن از مقررات و ضوابط است»لذا فسق را كه  -

 هاي درهم هستند.نيست بلکه اينها حلقه جريان سوم

انگار اصلاً  ،را بپوشانيمعلم اگر آن حال . تقوا اين است كه علمي را بشناسيم و به آن توجه كنيم تا به عمل تبديل شود گفته شد -

و عليرغم  دهيمو شعارهاي اسلامي  داريمنگه را ظاهر  ،اگر در كفر ورزيدن است.« كفر» ايم كه هماندهخيال آن شدانستيم و بينمي

است، لاجرم انسانِ  «فسق»نفاق، خروجِ نهايي كفر و شود. گفته مي« نفاق»نخواهيم به آن باورها عمل كنيم به آن  ،دهيماينکه شعار مي

اجتماعيِ كفر و نفاق بروز عيني و « فسق»لذا  شود.نفاق و كفرش عيان ميگذارد و جايي پايش را از مقررات بيرون ميكافر و منافق 

عه فاسق در صدد نابودي جام .است «فسق»اش دروني است و بروز بيروني «كفر و نفاق»شود. است كه موجب نابودي جامعه مي

     كند.اجتماع را تخريب مي ،او با زيرپاگذاشتن مقرراتاست. 

آن را رد كند. قبل از خواندن و تحقيق، نبايد  ،درستي مطالب آن تحقيق كند ةخواهد دربارميفهمد يا كتابي را نميكسي اگر نکته:  -

 .«من آن را نفهميدم»تقوا اين است كه بگويد 

كه مبناي ايمان  يكفر و فسق است مطلب ،. جرياني كه دنبال نفاق«مطلب غير حق است»يم ينيست كه بگوبر اين  دليلِ ،«ما نفهميدنِ» -

 دهد.رد كردن مطلب قرار مي ياست را مبنا

 جايز نيست. « حيا»در بيان حقايق دين، اي را مَثلَ بزند. ، پشهدر قرآن خدا هيچ ابايي ندارد كه براي بيان حقي -

 

 اند:در نظر گرفته ششمرا دسته  09 و 08حضرت علامه آيات  -

 

 

 (08)كَيْفَ تَکفُْرُونَ باِللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأحَْياكُمْ ثُمَّ يُميتُکُمْ ثُمَّ يُحْييکُمْ ثُمَّ إِلَيهِْ تُرجَْعُونَ 

دهد و آن گاه به سوى او بازگردانده ميراند و باز جانتان مىىجان بوديد پس شما را جان بخشيد، و ديگر بار شما را مشويد با آن كه بىچگونه منکر خدا مى

 شويد. مى

 (09ءٍ عَليمٌ )إِلىَ السَّماءِ فَسَوَّاهنَُّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شيَْ هُوَ الَّذي خَلَقَ لَکُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً ثُمَّ اسْتَوى

 :19 و 18آیات  ششمدسته 
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 راى شما آفريد، سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان تنظيم كرد و او به هر چيزى داناست.اوست كسى كه آنچه در زمين است، همه را ب

 ،«الآن هستم و روزي نخواهم بود ليام وروزي من نبوده»كردند كه مرگ تعمق و تعقل ميها در موضوع : اگر انسان09و  08 آيات -

 گيرد.ها شکل ميتقوا در آدم ،)مرگ(ياد موضوع موت يعني با شکل خواهد گرفت.  آنهادر  «تقوا»

 

 اند:در نظر گرفتهرا دستة نهم  19تا  15را دسته هشتم و آيات  11و آيه را دسته هفتم  11 تا 12حضرت علامه آيات  -

 

 

ا مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحنُْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِکةَِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيه

 (12تَعْلَمُونَ )

 و آن گاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى خواهم گماشت.

 (11بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ) هُمْ عَلَى الْمَلائِکةَِ فَقالَ أَنْبِئُونيوَ عَلَّمَ آدَمَ الأَْسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَ

 هاى اينان خبر دهيد.گوييد مرا از نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت: اگر راست مىو همه نام

 (10لَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَليمُ الْحَکيمُ )قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَ

 اى نيست، حقا داناى حکيم تنها تويى.گفتند: پاكى تو راست، ما را دانشى جز آنچه به ما آموخته

 (11عْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَکْتُموُنَ )قالَ يا آدَمُ أَنْبِئهُْمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبأََهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ إِنِّي أَ

ها و زمين را هاى آنها آگاه ساز. پس همين كه از نام آنها آگاهشان نمود، فرمود: آيا به شما نگفتم كه من نهان آسمانگفت: اى آدم! آنان )فرشتگان( را از نام

 داشتيد؟كنيد و آنچه را پنهان مىدانم آنچه را آشکار مىىدانم، و ممى

 (11وَ اسْتَکْبَرَ وَ كانَ منَِ الْکافِرينَ ) وَ إذِْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ أَبى

 بليس كه ابا كرد و برترى جست و از كافران گرديد.و آن گاه كه به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده كنيد، پس همه سجده كردند، جز ا

 (15ةَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمينَ )وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنهْا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تقَْرَبا هذِهِ الشَّجَرَ

خواهيد بخوريد ولى نزديك اين درخت نشويد كه از ظالمان خواهيد [ مىجا ]و هر چهيد و به فراوانى از هراغ منزل كنو گفتيم: اى آدم! تو و همسرت در اين ب

 شد.

 (16حينٍ ) مَتاعٌ إِلىفيِ الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ فأََزَلَّهُماَ الشَّيْطانُ عَنهْا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فيهِ وَ قُلْناَ اهْبِطُوا بَعضُْکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَکُمْ 

[ منحرف نمود و از آنچه در آن بودند بيرونشان كرد، و گفتيم: پايين رويد، شما دشمن يکديگريد و تا مدتى در زمين ى آن ]درختپس شيطان آن دو را در باره

 قرارگاه و معيشتى خواهيد داشت.

 (17هُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ )فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيهِْ إِنَّ 

 پذير مهربان است. اش را پذيرفت، حقا كه او توبهپس آدم از پروردگار خويش سخنانى دريافت كرد ]و توبه نمود[ پس خدا توبه

 (18عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحزَْنُونَ )قُلْناَ اهْبِطُوا مِنهْا جَميعاً فإَِمَّا يأَْتِيَنَّکُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ 

 ين شوند.گفتيم: همه از آن پايين رويد، پس اگر از جانب من هدايتى برايتان آمد، هر كس از هدايت من پيروى كند، نه خوفى بر آنهاست و نه اندوهگ

 (19الِدُونَ )وَ الَّذينَ كفََرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خ

 و آنان كه كافر شدند و آيات ما را تکذيب كردند، آنها اهل آتشند و در آن ماندگار.

 . باشد را آورده استميدربارة خلقت انسان سخن گفته و جريان حضرت آدم كه بسيار بحث برانگيز : 19تا  12آيات  -

به  )مانند هفت آسمان و ...( اندرواياتي كه در اين زمينه آمدهو د ها ملکوتي هستنبخشي از آسمان زيرا. عد دارددو بُاين آيات  -

 . دارند «ترتيب رتُبي»بلکه  ندصورت ترتيب زماني نيست

  خلقت انسان را مقدمِ رتبي بر خلقت هستي دانسته است.  ،خدا در قرآن -

 

 :39تا  35و دسته نهم آیات  33و دسته هشتم آیه  33  تا 32دسته هفتم آیات 
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 :برگرفته از سورة مباركة بقره ،قوانين مهمي از خلقت انسان -

 را از همان ابتدا خليفه خود در روي زمين دانسته است. خداوند انسان -1

 پندارند كه حضرت آدم و حوا باعث شدند كه انسان بر روي زمين آيد، صددرصد غلط است. باوري كه ميلذا     

 شود.يعني اختيارات الهي به او واگذار مي «خليفه»خداوند است.  خليفة «انسان» -0

 كند را او بتواند انجام دهد. مييعني همان كارهايي كه خدا    

 .ي خلافت الهي بايد روي زمين باشدتجلّ -1

توانند خليفة ملائکه چون وجود مادي ندارند نمياش هم بايد بتواند روي زمين باشد. وجود دارد لذا خليفههم زيرا خدا روي زمين 

 كرده، انسان هم هست.امتياز انسان اين است كه تا هرجايي كه وجود امتداد پيدا خدا باشند. 

فقط انسان است كه در همة تن اختيار و ... نيست بلکه در وسعت وجودي است. شترين تفاوت انسان با بقية موجودات در دااصلي

 .باشدمنزه هم تواند ميهايش شده است اما انسان تنها موجودي است كه وارد دنيا و محدوديتپهنة هستي وجودش امتداد دارد. 

 

 در عالم ماده. تن قرار گرف -0داشتن اختيار  -1داشته باشد: خليفة خدا بايد دو ويژگي نکته:  -

را انتخاب  «حق»راه گيرد و اختيار هم دارد اما در جدال عالم ماده و غير ماده قرار مي: انسان با اينکه فرق انسان با بقيه موجودات -

  كند. مي

عالم تزاحم است  ،دانستند عالم دنياميها فرشتهچون و خلق كند  ايوسعت وجودي چنين خواهد انسان را با: وقتي خدا مي12آيه  -

-آورى كه تباهى كنند و خوندر آنجا مخلوقى پديد مى»لذا به خدا گفتند:  ،جمع نيست قابلبا عالم ماده و نزاهت خودشان  تساو قد

. فرشتگان چون نزاهت خودشان را ديدند كه با عالم ماده قابل «گوييم؟ستائيم و تقديس مىپاكى مىه ها بريزند؟ با اينکه ما تو را ب

 ظاهراً حرف درستي به خدا زدند.و  دربايد خونريزي صورت گيدر عالم ماده جمع نيست لاجرم 

-داند كه مييعني خدا مي .«ددانيدانم كه شما نميمي ييمن چيزها»، «إِنِّي أعَْلَمُ ما لا تَعْلَمُون»گونه فرمود: خدا در جواب ملائکه اين -

 ود. شرا جمع كرد و خونريزي هم ن اقتضائات دنياو  ملائکهشود بين قداست 

 اي الهي و از گل آفريده شده است. كاملاً الهي است و با نفخه ،ريشة انسان -

يعني « اسم»ظور خودِ حقيقتِ اسم است. منبلکه يست نلفظ آنها  ،«اسماء»منظور از اسماء را تعليم داد.  همة ،خدا به انسان: 11آيه  -

واضح است كه منظور از تعليم، علم حصولي  لذا خداوند تمامي جلوات خودش را به تمامي به انسان تعليم داد. .سميّجلوة حقيقي مُ 

ين خداوند بنابرااست.  «علمِ حضوري»پس اين هنوز هبوط نکرده است انسان مربوط به عالم ذهن است و  «علم حصولي»زيرا  نيست

جلوة همة اي است كه همان گنجينه ،«فطرت»اين همان فطرت در انسان است. يعني و  تمامي اسماء خودش را در انسان قرار داد جلوة

 شکوفا كند.  يعني انسان قابليت درك تمامي اسماء را دارد و در طول عمر بايد فطرتش را كاملاًنه او قرار گرفت. اسماء الهي در كُ

ملائکه ديدند . «خبر دهندتوانند حقيقت اسماء را آيا ملائکه مي ،اين اسماء را بر ملائکه عرضه كن»دا به حضرت آدم گفت: سپس خ -

 توانند آن را درك كنند. كه افقي از علم در عالم وجود دارد و آنها اصلاً نمي

  .«دانيماي ميداده خدايا ما فقط آنچه را كه تو به ما ياد»ملائکه در جواب گفتند: : 10آيه  -
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كه حضرت آدم ملائکه را از اسمائشان  همين. سپس «اه كنفقط از اسماء مربوط به خودشان آگ ملائکه را»خداوند فرمود: : 11آيه  -

يعني انساني را خلق كردم كه عليرغم همة  .«دانيددانم كه شما نميچيزي را مي ،به شما گفتم»خدا به آنها گفت:  ،آگاه ساخت

  اي از خلافت خدا تخطي نکند. ذره روي زمين بيايد ولي ،هاکلات و درگيريمش

و خداوند به او اسماء ياد داده است. دم سجده كنند. آدمي كه خليفة خدا شده است آسپس خدا از ملائکه خواست تا بر : 11آيه  -

 ملائکه همه سجده كردند الّا ابليس. 

داشت.  «استکبار» ،: فکر نکنيد ابليس از ابتدا موجود خوبي بود و بعداً بد شد بلکه او از همان اولالکْافِرينَ وَ اسْتکَْبَرَ وَ كانَ مِنَ أَبى -

 در سجده خودش را نشان داد.  ،از همان ابتدا در او منيّت بود كه اين منيّت

 : تمام اين مسائل در عالم ملکوت است و انسان هنوز روي زمين نيامده است. 1 توجه -

 نيست و در آنجا همه چيز بالفعل است. هاي خير و شرّ تزاحمات مادي و كشمکشمحل  ،: ملکوت0توجه  -

امر و نهي در عالم »آيد كه اين سئوال پيش ميحال . هيچ دوگانگي وجود نداردلذا در ملکوت چون همه چيز بالفعل است : 15آيه  -

 «!!!؟!لغزاند يعني چهشيطان آنها را ميو اينکه  ملکوت و تمرّد شيطان در آنجا به چه معناست

كه افراد  نيست در نتيجهمنظور « وَ قلُنَْا اهْبِطوُا» جملةخدا از حضرت آدم و حوا خواست تا به زمين هبوط كنند. توجه: : 16آيه  -

 خوردن ميوه نداشته است. آنها ربطي به خوردن يا ن «هبوط»آورده يعني « واو»بگويند هبوط آنها به خاطر خوردن از ميوه بود بلکه 

 دهيم و بعد از آن هم قرار است برگردي.اي آدم مدتي روي زمين به تو وقت مي -

كه در قانون  يمانند قوانين .جاهايي هست كه امر و نهي و جزا و پاداش وجود دارد اما ارتکاب وجود نداردمهم: بسيار نکته : 17آيه  -

نچه آلذا كسي ارتکابي انجام نداده است. مر و نهي و جزا و پاداش وجود دارد در حالي كه در همة قوانين ااساسي نوشته شده است. 

حتي لب در عالم مثال بيان شده و ارتکابي صورت نگرفته است. گونه است يعني اين مطانيز اين آمده است 17الي  12كه در آيات 

 گيرد. صورت ميتواند ميهر ارتکابي در عالم ماده  وست در عالم مثال او همه ... همه و عدم سجدة شيطان و سجدة ملائکه 

ر عالم قوانين اتفاق افتاده است نه اينکه آدم خطايي مرتکب بنابراين كلية ماجراي حضرت آدم كه در اين آيات بيان شده است د -

 گونه نيست.ناياما عمل افتد عوالم اتفاق مي به معناي بروز صفات دروني است كه در همة« فعل: »1 نکته - شده باشد.

 «.  عمل»دارد نه « فعل»: خدا 0 نکته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل اسماء نزد انسان است.

اي عمل كند كه در تواند بر اساس كتابِ قانون )در عالم مثال( به گونهدر عالم دنيا ميانسان 

برا ساس خروج از بهشت زندگي كند و اسماء را تواند مياسماء را جلوه دهد و بهشت باشد و 

 جلوه ندهد. 

 
 عالم ماده

 م مثالعال آدم

 عالم ملکوت

 آدم

 آدم

آورد نامش ابليس است و هميشه انسان ذاتش بهشت است. كسي كه انسان را از بهشت بيرون مي

 كنند. هايي هستند كه سجده نميابليس

 شود به خاطر حقيقت انسان دائماً سجده كنند.در عالم مثال از ملائکه خواسته مي
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 :دكنلذا هر انساني به طور موازي در سه عالم زندگي مي -

 ردن وجود ندارد. قابليت گناه ك :در عالم مثالآدم  -1

 .اندمقامش بسيار بالاست كه كل اسماء را به او آموخته :آدم در عالم اسماء -0

 قابليت ارتکاب جرم و خونريزي و ... را دارد.  :ر عالم مادهآدم د -1

 

به  شويمكه بتوانيم همنشين پدرمان حضرت آدم و مادرمان حضرت حوا خدا به ما لطف كند تا مقامي شامل حال ما شود الله انشاء *

 بركت صلوات بر محمد و آل محمد. 

 

 لميناللهمّ صل علي محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العا                                                                                                                                                                                                                                                                 

 


